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  ٢٠٢٥ جنوری ٣٠

 انسان نوين

 
 وحشت فاشيستی ۀ، در بحبوح١٩٤٣پرسشی که سالوادور دالی، ھنرمند سوررئاليست، در سال » آدم نوين کيست؟«

خی که او به اين پرسش يافت، تصويری بود از پاس. ، در ذھن خود پروراندامريکاجنگ جھانی دوم و در خاک 

  .آيد ای بيرون می موجودی که با زجری جانکاه از دل تخم کيھانی شکافته شده

ی شمالی با امريکا، زايش دردناک اين موجود از دل » تولد انسان نوينۀکودک ژئوپليتيک در حال نظار«در نقاشی 

ر شکل داده و به يي زمين را زير وزن خود تغۀفکند، اما کری بر آن نيا ای سفيد نشسته و لکه  خونی که بر پارچهۀقطر

ای سخت، بلکه  دھد تخم را نه پوسته جھد که نشان می اين خون از شکافی بيرون می. شود  بدل کرده، تصوير می یوبيض

  .ای جامد فرا گرفته است لايه

دست او بر فراز اروپا . لاش و انقباض عضلات استکند، مملو از ت بيرون آمدن تلاش می تمام وجود مردی که برای

 که در اقيانوس آرام ئیپا. سازد  زمين را آشکار میۀفشارد و در عين حال کشسانی پوست ن میئيتکيه کرده و آن را به پا

 به  شده، اين کشسانی رائیفريقا به شکلی بزرگنماای لاتين و امريکا که اقيانوس اطلس را ميان ئیکشيده شده و زانو

  .دھند خوبی نشان می

دو شخصيت در سمت . کنند  از آن کمک نمیئی نقاشی حضور دارند، چندان به رمزگشاۀزمين  که در پسئیھا شخصيت

تفاوت به ھمه  اند و شخصيتی در سمت راست که شايد آدم باشد، بی اثر رافائل اقتباس شده» عروسی مريم«چپ از تابلو 

  . باپتيست الھام گرفته، شباھت داردچيز، به آثاری که دالی از جان
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 پرتگاه قرار گرفته، زاده ۀای آشکار داشته باشد، در جھانی که بر لب ای روشن از آينده که چھره آن اين انسان نو، بی

رويد، حوا چه چيزی به اين  در برابر اين مجھول که از دل آن چه می.  زايشۀشود و نمادی است از ابھامات اين لحظ می

ِدھد؟ مادر غيرسفيدپوست چه چيزی به فرزند  گيرد، نشان می رومند که پاھايش را چون ستون به کار میکودک ني
گويد؟ و در  ای ريخته شده است، سخن می ای که در قالب تازه کند؟ آيا از نژادپرستی کھنه غيرسفيدپوست خود گوشزد می

  دھد؟ شدار میونتيجه، آيا از خطری که در دل اين موجود نوظھور نھفته است، ھ

نگاه مادر از شادی خالی است و حرکات کودک . شک کودکی از جھان سوم است کودک ژئوپليتيک در اين نقاشی، بی

  .بارند ای مات، غمگينانه می ھای قھوه فريقا با رنگای لاتين و امريکا. کند از بيم حکايت می

 را در ترتيب کلمات خود بگنجاند، اما ئی اين ظرافت معناشايد زبان انگليسی نتواند. انسان نو با آدمی نو يکسان نيست

دالی به عنوان : تواند از دوگانگی ميان خود و ھنر خود بگريزد حتی سالوادور دالی نيز نمی. تواند  میئیزبان اسپانيا

 .شوريد  میکرد، اما ھنر او، که پيشرو بود، در برابر او کار، از فرانسيسکو فرانکو حمايت می فردی مسن و محافظه

پنجاه سال پيش از او، آنتونين . ی شمالی امکان پيدايش جھانی نو را ديدامريکااما سالوادور دالی اولين کسی نبود که در 

» از دنيای نو« خود را با عنوان ٩، سمفونی شماره کاامريدورژاک ھنگام رھبری ارکستر کنسرواتوار ملی موسيقی 

طور که دالی توانست کھنگی را در دل اين انسان نو پنھان کند، آنتونين  ھمان. شتاما او نيز چنين تصوری ندا. ساخت

پوستی الھام  پوستی و سياه دورژاک نيز اعلام کرد که سمفونی او نه از موسيقی غربی قدرتمند، بلکه از موسيقی سرخ

:  ھرالد نيويورک گفتۀوزنامای با ر  شد، در مصاحبهء، ھمان سالی که سمفونی او اجرا١٨٩٣او در سال . گرفته است

. ابمي ی آنچه برای ايجاد يک مکتب موسيقی بزرگ و والا لازم است، مۀ، من ھمئیامريکاپوستان  ھای سياه در ملودی«

  ».پوستی را در خود دارند ھای موسيقی سرخ ام که ويژگی ًمن صرفا مضامين اصلی را نوشته

 در کارنگی ھال مورد استقبال قرار گرفت، چيزی پنھان ١٨٩٣مبر  دس١۶ًدر پس اين عنوان ظاھرا پيروزمندانه که در 

شورش نه در ھياھوی کف . شد، شورشی را برانگيخت بود که در نھايت، بار ديگر در جھانی که در آنجا زاده می

ی مسلطی ديدند و ھمچون کودکی نامطمئن اما قوی، به دنيا ھا، بلکه در سکوت کسانی که خود را در آن ملودی می زدن

  .نگريستند کردند، می که در حال ظھور بود و روزی بايد با آن مبارزه می

ھای آن دوره؟ آيا  شود، صرف نظر از ويژگی  تاريخی زاده میۀآدم نوين کيست؟ آيا انسان جمعی است که در ھر دور

گر؟ آيا وارث  قابله ما پذير است ي قابل تشکند؟ آيا  داند؟ آيا جھان را می کسی است که خود را مبدل زمانه می

ھاست يا الگوی فضايل؟ آيا کامل است يا قھرمان؟ آيا انسان مصنوعی است يا پرومته؟ آيا کسی است که از  خودخواھی

  کند؟ آيد يا کودکی است که نظاره می تخم بيرون می

 .در ھر صورت، بازگشت به اين مفھوم ارزشمند خواھد بود

 ٢٠٢۵  جنوری٠٣

  

  


